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 ملخص المقال باللغة العربية

فلزاما على الإنسان أن يفكر تؤكد التعاليم الإسلامية بأن الإنسان مسؤول عن كل ما يفعل أو يقول،  

. فقد حاول تحدثويتأمل قبل أن يبادر بما ينوي أن يفعل أو يقول كي لا يندم فيما بعد عما فعل أو  

 الكاتب أن يدرس هذا الموضوع من وجهتين:

إحداهما: دراسة كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع التراث الشعري الجاهلي الذي وصل إليه 

 إلى ذلك التاريخ. 

الثانية: دراسة موقف الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه نوع من الشعر الجاهلي الذي يعبر عن المواقف  

 الإنسانية ويلقي الضوء على الجوانب الإنسانية في الحياة الجاهلية. 

 

 چکيده

از نگاه باورهاي اسلامي انسان در برابر كنشها و گفتارهاي خود مسؤول شمرده مي شود؛ لذا 

لازم است كه انسان به هر عملي كه اقدام مي كند يا هر سخني كه به زبان مي آورد نخست درمورد آن  

در خلال    دقيق فكر كند و بعد اقدام به كردن عمل يا گفتن سخن خود نمايد تا در آينده پشيمان نشود،

اين مقاله تلاش شده است كه پيرامون اين موضوع از دو دريچه بحث و پژوهش صورت گيرد: يكي 

بررسي چگونگي برخورد ورفتار پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه وسلم در برابر ميراث شعري اي كه تا  

داده بودند، دوم موقف   آن زمان از دوره جاهليت رسيده بود وعده اي افراد آن را در سينه هاي خود جا

   آن نوع اشعاري كه از مواقف انساني تعبير مي كند، مي باشد. آن حضرت صلي الله عليه وسلم در برابر 
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 مقدمه

نهاده است؛ هرسخني كه از زبان انسان بيرون مي شود به بزرگ  اسلام به سخن وسخنوري ارج  

سخنش ضبط ونگهداري  ؛  ؛ پس زبان انسان سخت تحت مراقبت است گرددنفع او يا به ضررش محاسبه مي  

مَا يَلْفِظُ منِْ قَوْلٍ  :}الله متعال فرموده است به گونه اي كه نه ضايع مي گردد ونه به هدر مي رود.  ، مي شود

مگر اينكه فرشته اي، مراقب )انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند  .18  :إِلَّا لَديَْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ{)سوره ق

  فرموده   -وسلم   عليه  الله  صلي  –  اسلامپيامبر بزرگ  و  راي دريافت ونگارش( آن سخن است.( وآماده )ب

، ولي او  اعتنا نمي كندبيرون مي شود كه بدان    -عزوجل–موافق رضاي الله    سخن  ،بنده  زبان  از  »:  است 

تعالي بدان چندين درجه مقامش را بالا مي برد، برعكس گاهي از بنده سخني موافق قهر وغضب او تعالي 

 ( 1)«ولي بدان سبب در آتش دوزخ افكنده مي شود. ،بي توجه است بيرون مي شود در حالي كه بدان 

هر نوع سخن انسان  نشان مي دهد كه    ، و حديث نبوي شريفكريمه  آيت  پيرامون    كوتاهي  مكث 

اعم از اينكه به قضاياي عمومي ارتباط گيرد ويا به مسائل خصوصي، بصورت جدي مطرح گردد ويا به  

شيوه مزاح وشوخي، در حالت عادي ونرمال باشد ويا حالت خشم، قهر وغضب ويا حالت ديگري، همه  

اما ثواب وعقاب بر سخن زماني مرتب مي شود كه مربوط  بدون كاستي در اعمال نامه آن نگاشته مي شود.  

به حسنات يا سيئات شود وبقيه سخن كه نه از جمله حسنات محسوب مي گردد و نه از جمله سيئات در  

 متذكرهسيد قطب شهيد در تفسير آيت    ( 2).شودنهايت ضايع مي گردد و از نامه اعمال انساني محو مي  

حاضر وآماده است.... ما نمي دانيم اين دو فرشته چگونه مي نويسند و مي نگارند و  مراقبي    گفته است: »

هايي بپردازد كه اساس و بنيادي   ضبط وثبت مي دارند. هيچ انگيزه اي هم نيست كه انسان به خيالبافي

ندارند.... ما اين امر را مي پذيريم بدون اين كه به دنبال كيفيت و چگونگي آنها رهسپار شويم، كيفيت 

  ( 3)وچگونگي اي كه شناخت آنها هيچ گونه سودي به ما نمي رساند...«

  هركه   متعال  الله  »:فرمود  كه  است   نقل  -وسلم   عليه  الله  صلي  –در حديث ديگري از پيامبر بزرگ  

گردد: ميان دو الاشه اش و ميان دو پايش، ميان دو الاشه اش  ميداخل بهشت   در نگهدارد  چيز دو شر از را

عجبا! گاه انسان سخني را بر زبان مياورد كه   ( 4)و ميان دو پايش، ميان دو الاشه اش و ميان دو پايش.«
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برايش شايسته نيست، گاه دچار غضب گرديده كلماتي بر زبان مي راند كه نياز ندارد چنين كلماتي بر 

زبانش جاري شود، گاه پاي ادراكش مي لغزد و زبان خويش را كنترل كرده نمي تواند و الفاظ ونظرياتي  

به ملتش فر به خودش و  را  بدبختي  اسباب  بوده  نكوهيده  دارد كه سخت  اظهار مي  مياورد.  را  گاه  اهم 

سخنوري چيره دست يا شاعري نامور يا نويسنده اي محترم سخناني سخت ناباب به زبان مياورد كه وسيله  

 گمراهي عده اي زياد مي گردد. 

در نوشتار كنوني سعي شده است ابداع ادبي به ويژه شعر در پرتو سنت نبوي وارزشهاي انساني  

سخن   انواع  تمام  در  مان  بزرگ  پيامبر  وبعثت  قرآن  ونزول  اسلام  ظهور  از  بعد  كه  زيرا  گردد؛  بررسي 

هم در شعر وهم در خطابه و هم در نثر فني. سبب اين تحول اين  ؛  ديگرگوني وتحولي عميق به وجود آمد

به شدت تحت تأثير اسلوب آن قرار  خم نموده  بود كه مسلمين در برابر بلاغت ونظم قرآن زانوي تسليم  

گرفتند و از سوي ديگر زير تأثير روش سنت پيامبر قرار گرفته در محتوا و شكل اشعار خويش از يك سو  

 و در خطابه ها و نوشتارهاي نثري شان نيز از واژه گان و تعبيرات قرآني استفاده مي بردند. 

 مبرميت، ميتود وهدف نوشتن مقاله:

اسلام ستيزها عليه اسلام  همه  در مجموع  بل    ؛غربگراها ودر عصر حاضر بسياري از سكولارها  

تبليغ مي كنند كه آموزه هاي اسلام با ادبيات وهنر سر دشمني دارد. به تعبيري ديگر اسلام با ادبيات وهنر 

آنها براي اثبات مدعاي خويش به آيت قرآني سوره شعراء استدلال مي كنند و آن آيت    جور در نمي آيد.

را نادرست فهم مي كنند ونا درست تفسير به دست مي دهند، اين امر بنده را بر آن داشت كه اين فهم 

دوره    نادرست را تصحيح كنم واز برخورد وموقفگيري هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم در برابر شعر

جاهلي استنباط كنم كه نه آموزه هاي اسلام ونه پيامبر بزرگ آن به گونه مطلق با شعر مخالف نبوده اند  

هدف را خوب    مبوده است، وبراي آنكه بتوان  در تضادف بوده اند كه با مبادي اسلام  بلكه با شعري مخال

بيرون نويس  اند،  به كتب حديث مراجعه كردم و اشعار دوره جاهلي كه در آن كتابها نقل شده    مبدست آور

نمايم.   بازگو  آنرا  پيرامون  عليه وسلم  الله  پيامبر صلي  موقف  منظور نصوص شعري  كنم وسپس  اين  به 
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است   شنيده  را  آن  ويا  گفته  عليه وسلم سخن  الله  پيامبر صلي  آن  پيرامون  كه  كردم  دريافت  را  فراواني 

 وبسياري اين نصوص به قضاياي انساني تركيز داشته اند.  

 كه عبارتند از:  است دو عنصر   مقاله داراياين 

 :  ارث گذاشته عرببه اشعار برخورد پيامبر در ارتباط  (１)

و پيرامون هر امري از امور زندگي فردي يا جمعي، ودر باره هر    ند بود   شعر سرا  مردمان عرب

شعر براي انسان    : رويدادي كه در سفر وحضر براي شان واقع مي شد، شعر مي سرودند. مي توان گفت

در باره شعر گفته    -رضي الله عنه -. حضرت عمر بن خطاب عربي هم منبع دانش بود وهم آيينه فرهنگ

   .( 5)است: »شعر علم مردمي بود كه علمي بهتر از آن در دست نداشتند«

مقدار زيادي از  پيامبر صلي الله عليه وسلم  اين نشان مي دهد كه عربها در زمان ظهور نبودت  

مي ند كه رويداد هاي قبائل خويش را بدان وسيله جاودانگي  ه بودشعر را از نياكان خويش به ارث برد

؛ چيزي كه بدان احساس فخر مي كردند، وبدان عشق مي ورزيدند و آن را محور همه خصومتها  بخشيدند 

به صحنه آمد والله متعال پيدايش    يكتا پرست هنگامي كه ملت    ، و پشتيباني هاي خويش مي گردانيدند. اما

؛ ديني كه دين جديدي را رقم زد؛ ديني كه به سوي يكتا پرستي و دوري از بت پرستي فرا مي خواند

قلبها را به هم پيوند مي داد و افكار وانديشه ها را به همديگر نزديك مي ساخت، تقاضاي اين امر آن 

. اين نيز تجديد شود  ديگر، فرهنگ جاهلي   سخنييا به    بود كه ديدگاه نسبت به اين ميراث شعري جاهلي

 ، شريعت،  انديشه و فرهنگ نشأت ميابد.  از نظراه اسلامي ديدگ

با توجهي كه به ميراث شعري عربي ايام جاهليت   .ان مي شودعظمت اسلام نماي  ست كهاينجا

. احاديث نبوي و اظهارات صحابه  به قضاياي انساني توجه خاص مبذول مي شده است ،  صورت مي گرفته

د؛ ميراثي برخوردي واقع بينانه داشته اننشان مي دهند كه آنها با اين ميراث شعري به حيث ابداع انساني 

 شرک، عادات وتقاليد خويش آن را پليد ساخته بود.  ، كه وثنيت روزگار جاهلي
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برآيند اين نگاه واقع بينانه به ابداع ادبي انساني آن روزگار آن بود كه در ميان دو نوع شعر فرق 

نوشت، پرسشگر پيرامون  قايل شوند؛ يكسو شعري قرار داشت كه حالت انسان پريشان، هراسان درباره سر 

بود و در  هدف وجودش را توصيف مي كرد و در جست وجوي حقيقت به دنبال كتابهاي اهل كتاب  

ابراهيمي غوطه ور بود و از ديگر سو شعري قرار داشت كه خونريزي و انتقام    تكاپوي بقاياي دين حنيف

نغمه سرايي مي    ،را تمجيد مي كرد، شهوت و گناه را تشويق مي نمود و براي عبادت سنگ ودرخت 

 نمود. 

به روايت بخاري از ابو سلمه فرزند عبدالرحمن روايت است كه گفت: ياران پيامبر صلي الله  

در مورد دوران  عليه وسلم نه منحرف بودند و نه در طلب مرگ، آنها در مجالس خود شعر مي سرودند و  

كه   الهي خواسته مي شد  امور  از  امري  در  آنها  از  يكي  هرگاه  گفتند،  مي  جاهليت خويش هم سخن 

همچنان جابر فرزند سمره  .  ( 6)چشمهاي شان از حدقه چنان بيرون مي شد انگار كه ديوانه شده است 

نشست داشته ام و يارانش در   -صلي الله عليه وسلم -رضي الله عنه گفته است: بيشتر از صد بار با پيامبر 

د و آن حضرت  مجلس ايشان شعر مي خواندند وگاهي هم در باره دوران جاهليت خويش سخن مي گفتن

 .  ( 7)ساكت مي بود و گاه در مورد بعضي از سخنان شان تبسم هم مي كرد

، و خوبترين نسلها، صلي الله عليه وسلم  بهترين بشر، حضرت محمدادبي در برگيرنده  مجالس  

واز هر كسي ضوابط   از همه كس به سخنان عرب داناتر بودند،   ايشان حالي كه    در؛  بود  صحابه پيامبر، 

بود، مع ذلك آنها در حضور   زبانشرعي را بهتر مي دانستند، وزبان اين مجالس هم نظيف ترين وپاكترين  

پيامبر صلي الله عليه وسلم پيرامون مسائل دوره جاهلي سخن مي گفتند و اشعار آن دوره را مي خواندند،  

و پيامبر هم كه در ميان شان قرار مي داشت طبيعي بود كه در برابر سخنان آنها و آنچه در ميان شان مي 

براي نسلهاي آينده شريعت    ،محضر ايشانن وكردار آنها در  گذشت بي پروا نبود؛ زيرا مي دانست كه سخنا

د فرق ي شوشمرده مي شود. ميان اين نوع مجالس وميان مجالسي كه به خاطر خوش گذراني برگزار م

كه در اين مجالس پاكيزه وايماني خوانده مي شد با   يجدي و روشن وجود دارد؛ از سوي ديگر اشعار

 آنچه كه در مجالس لهو و مجون خوانده مي شد فرق كلي داشت. 
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را باز    پيامبر صلي الله  عليه وسلم پيرامون شعراين نوع مجالس ديدگاه ژرف وبعد عميق انساني  

تاب مي دهد. اين مجالس از ابداع جاهلي آن مسائلي را مي گرفت كه تعبيري روشن از انسان هاي پاک  

باشد و قضاياي انساني و مشكلات انسان آن روزگار را بررسي كند. آنها مجالسي نبودند كه در آن سخنان  

كه انسان را به سوي انحطاط اخلاقي وسقوط شخصيتي مي كشاند، يا انسان   مي شدزشت ومنحط گفته 

پيرامون شعر نوعي از تصفيه    -را به پاي بتها به سجده واميدارد. در مجالس پيامبر صلي الله عليه وسلم 

نيكو فت كه با شعور و احساسات  ، چيزي را از آن مي گرمورد ميراث شعري جريان مي داشت  كاري در  

كه با دين و انسانيت   ياشعار  ، وبرعكس آن  وخدا پسندانه وبا ذوق فطري سليم انساني تناسب مي داشت،

  - رضي الله عنه-به دور مي افكند. اين چيزي بود كه سخنان جابر بن سمره    ، آن راتعارض مي داشت 

ن متعارض مي بود ويا آن را كم ارزش مي نابدان اشاره دارد. هر ابداع ادبي كه با دين ومقدسات مسلما

اين نوع ابداع از    هرچندمردود قرار مي گرفت،   بود،خوب مي  از نظر هنر شاعري  د، هر اندازه كه  اياننم

با فطرت انساني نيز   باشدشخصي مسلمان صادر مي شد؛ زيرا آنچه كه با مبادي دين اسلام متعارض  

لَا  فَأقَِمْ وَجْهكََ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرتََ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَْا    الله متعال مي فرمايد:»متعارض خواهد بود.  

يَعْلمَُونَ لَا  النَّاسِ  أكَْثَرَ  ولََكنَِّ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  ذَلكَِ  اللَّهِ  لِخَلقِْ  را    يعني:    ( ۳۰«)سوره روم:  تَبْدِيلَ  روي خود 

خالصانه متوجه آئين )حقيقي خدا، اسلام( كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته 

است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد) وآن را از خداگرايي به كفر گرايي، واز دينداري به بي ديني، واز  

ن اكثر مردم) چنين چيزي را(  راستروي به كجروي كشاند(. اين است دين وآئين محكم واستوار، وليك

    نمي دانند.

انساني است، در آن چيزهاي كم ارزش و ارزشمند، زشت و زيبا   ابداع ادبي ما قبل اسلام توليد 

ويا    ريماكه همه آن ابداعات را در يك ترازو گذ  خواهد بود، در چنين حالتي درست نوجود داردهردو  

همه را رد كرد به دليل آنكه گوينده اش غير مسلمان بوده   همچنان نمي توان.  نيمبدان به يك چشم نگاه ك

  بردارد است؛ زيرا كه عظمت اسلام در اين نهفته است كه در راستاي تهذيب و اصلاح وتكريم انسان گام  

وسركوبي وسرزنش وي. اولين گامي كه در راستاي اصلاح نفس وتهذيب   كم ارزش نشان دادننه در راه  

آنچه  برداشته مي شود همانا تصحيح عقيده وپاكيزه كردن فكر وانديشه وفرهنگ اوست.  شخصيت انسان  
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تضاد واقع ماز ابداع انساني كه از فطرت و انسانيت برخاسته باشد با حق در تصادم و با عقيده اسلامي  

نگردد، اين چنين ابداعي را بايد به ديده قدر نگريست و از آن استفاده بهينه كرد وبه اين نبايد نگاه كرد  

كه از احساسات و عواطف برخوردار بوده است.   هكه گوينده اش كيست؛ زيرا كه گوينده اش انساني بود

از فطرت و    اين عواطف و احساسات را الله متعال در وجود او به وديعت گذاشته است تا بدان وسيله

راه صحابه   ،- صلي الله عليه وسلم-ابداع ادبي تعبيركند. آري، همين راه محمد  انسانيت خويش در قالب 

گفته است:» صادق ترين سخني كه    -لله عليه وسلمصلي ا-در صحيحين آمده كه پيامبر  و تابعين است.  

وكاد    ،ممكن است يك شاعر بگويد همانا سخني است كه لبيد گفته است: » ألا كل شيء ما خلا الله باطل

نزديك بود كه ، )آگاه باش كه غير از الله هر چيزي باطل ومردود است ( 8)« أمية بن أبي الصلت أن يسلم

وقتي كه آن حضرت در مورد سخن لبيد اين گونه شهادت مي دهد،  .  اميه فرزند ابو الصلت مسلمان شود( 

نسبت به اشعار جاهلي نيز ديدگاهي انساني عميق   -صلي الله عليه وسلم -كه پيامبر    مي رساند  ،اين امر

داشته است و مي خواسته كه مسلمان بايد در قبولي يا رد ابداع ادبي انساني معياري روشن داشته باشد.  

آن را مي پذيريم وآنچه كه با عقايد و ايمان ما در    باشدآنچه از ابداعات آنها با عقيده وايمان ما موافق  

تهاجم قرار مي دهد آن را مردود مي دانيم، وآنچه كه عقيده اسلامي را مورد    راآن    قرار داشته باشدتضاد  

 . نموده واز عقيده خويش دفاع مي نماييمرد 

در مجلسي نشسته بود كه شخصي    -رضي الله عنه -در روايات آمده است كه عثمان بن مظعون  

باطل« عثمان گفت:   شعري از لبيد بن ربيعه را خواند وقتي به اين بيت رسيد:» ألا كل شيء ما خلا الله

، عثمان گفت: دروغ گفتي، خوانددرست گفتي، وهنگامي كه قسمت بعدي » وكل نعيم لا محالة زائل« را  

  ( 9)بل نعمتهاي بهشت زائل نمي شود.

اين بيت شعر شاهدي است براي معيار هاي قبولي ورد سخن و ابداع ادبي، اينجا مي بينيم كه  

قسمت نخست بيت لبيد به خاطر همخوانيش با مفاهيم اسلامي مورد قبول قرار مي گيرد و صادق ترين  

سخن دانسته مي شود ولي قسمت دوم همين بيت به سبب عدم همخوانيش با مبادي دين مردود قرار 

ي گيرد. شايد بتوان اين شهادت عثمان در حق شعر لبيد را به عنوان آغاز تعيين معيارهاي رد وقبول  م
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اين موضوع با مبادي اسلام موافق مي باشد كه شعر آن دوره در تطابق با جهان بيني اسلامي معرفي كرد.  

 انسان سخن نيكو را از هركس كه باشد بپذيرد و سخن زشت را از هركس كه باشد رد كند. 

سخني كه از پيامبر صلي الله عليه وسلم در مورد لبيد نقل شده مي تواند قاعده اي باشد براي  

پذيرش ورد ابداعات ادبي تمام شاعران دوره جاهلي بل همه انسانيت. لبيد كسي بود كه سخن سنجيده  

 ل است: مي گفت و در اشعارش نام الله عزوجل زياد ذكر شده است، چنانكه در بيتهاي زير از او نق

 قَسَمَ الخَلاَئقَِ بَيْنَنا عَلاّمهَُا     فاقنَعْ بِمَا قَسَمَ المَلِيكُ، فإنّما  

 أَوفْىَ بِأَعْظَمِ حَظِّنا قَسَّامُهاَ     وإذا الأمانَةُ قُسمّتْ في مَعْشَرٍ  

زيرا او تعالي است كه اخلاق نيكو را در ميان ما  )به آنچه كه پروردگار برايت در نظر گرفته قانع باش؛  

 . تقسيم بندي كرده است 

 پخش كننده اش بيشترين قسمت را به ما مي بخشد(.؛ هرگاه كه امانت در  ميان گروهي پخش گرددو 

خطيب تبريزي در شرح اين ابيات گفته است: منظور از» الخلائق«  اخلاق نيكو است وضميري 

كه در »علامها« وجود دارد به »الخلائق« باز مي گردد و مقصود از كلمه » علامها« الله متعال مي باشد.  

تأمل مي كنيم در ميابيم كه شعر لبيد   ( 10)«أَوْفىَ بأَِعْظَمِ حظَِّنا قَسَّامهَُا» وهنگامي كه در اين عبارت لبيد:

در جاهليت هم از فطرت انساني خيلي دور نبوده است. زماني كه شاعر در پيرامون خويش نگاه مي كند 

نشانه هاي عظمت قدرت الهي را با چشم دل مشاهده مي نمايد و با قلب دراک خويش نگاه مي كند  

زبانش صادقانه از آن عظمت سخن    ،عقل وكيانش زير تأثير رفته ناگزير مي شود كه بدان اعتراف كند

 بگويد. 

حديث فوق نشان مي دهد كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در كنار لبيد بن ربيعه از شاعر دوره 

جاهلي اميه فرزند ابوالصلت نيز ياد كرده، ودر باره اش احاديث صحيح چندي وارد شده كه يكي از آنها  

 عليه وسلم  حديث زير است: عمرو فرزند شريد از پدرش روايت كرده كه گفت: روزي با پيامبر صلي الله

ابوالصلت حفظ   اميه فرزند  از شعر  بالاي يك شتر سوار بوديم، آنحضرت فرمود: چيزي  پشت سرهم 

داري؟ گفتم: بلي، فرمود: بخوان، بيتي را خواندم، سپس فرمود: بخوان، بيت ديگر خواندم وهر بار بيتي  
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اميه تنها شاعري  .  ( 11)كه مي خواندم برايم مي گفت ديگر بخوان تا آنكه صد بيت از شعرش را خواندم

حين شنيدن شعرش در خواست زيادت كرده تا آنكه به صد بيت  - صلي الله عليه وسلم-است كه پيامبر 

 رسيده است.  

با  ،  از لابه لاي اين دو حديث دانسته مي شود كه اميه مشرک بوده و در حال شرک از دنيا رفته

، اين خيلي به دور از آن هدر يك جلسه صد بيت از شعرش را شنيد  -صلي الله عليه وسلم-پيامبر    آنهم

  سپري نمايد كه با وقت گرانبهاي خويش را در شنيدن شعري    -صلي الله عليه وسلم - است كه پيامبر  

، وگذشته از آن خيلي دور است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم  داشته باشد انساني منافات  بلند  ارزشهاي  

 به شعري گوش دهد كه با عقيده اسلامي منافات داشته باشد. 

داشته كه نزديك نظر  اظهار    اميه فرزند ابوالصلت وقتي كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در مورد  

بود مسلمان شود، اين نشان مي دهد كه زبان اميه حق گوي بوده ولي قلبش نه، حق را شناخته و از آن  

ابن سلام  به زبان شعر تعبير كرده ولي وارد آن نشده تا آنكه در حال كفر جهان را پدرود گفته است.  

جمحي در مورد او گفته است:» اميه فرزند ابوالصلت عجايب زيادي داشت؛ او در شعرش از آفرينش  

آسمانها وزمين و از فرشتگان  ياد كرده است كه هيچ شاعري در آن روزگار ياد نكرده بود، اين نشان مي  

او كتابهاي الهي ابن قتيبه در باره اش گفته است: »  .( 12)دهد كه او با اهل كتاب در ارتباط بوده است«

نزديك   او از اين امر خبر مي داد كه زمان ظهور پيامبري    كهن را خوانده بود و از عبادت بتها گريزان بود، 

شده، وتوقع داشت كه خود همان پيامبر بوده باشد، وزماني  از خروج پيامبر صلي الله عليه وسلم برايش  

اطلاع داده شده از روي حسد كفر ورزيد، وزماني كه براي پيامبر صلي الله عليه سلم شعرش خوانده شد  

د داستان انبياء عليهم السلام را  گفت: زبانش ايمان آورده ولي قلبش كفر را برگزيده است، او در شعر خو

ذكر مي كرد والفاظي را ذكر مي نمود كه آن را از كتابهاي مقدس كهن گرفته بود و هيچ كسي غير از او  

   . ( 14)بدرالدين عيني او را يكي از صالحين دانسته است  تا آنجا كه. ( 13)آن را نمي دانست 

است نشان دهندامر،  اين   آن  الصلت    ه  ابو  فرزند  اميه  الله عليه وسلم در شعر  پيامبر صلي  كه 

ز همين روي لياقت  ؛ اي داشت اسلام خيلي نزديك  آموزه هاياحساس فطري انساني بلندي ديده بود كه با  

انساني همخواني داشت؛ فطرت    به شعرش گوش داده مي شد؛ زيرا  كه  آن را داشت  شعراو با فطرت 
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تن حقيقت است، واگر او مسلمان مي شد به هدف دست ميافت، به ويژه كه او با اهل  انساني مشتاق دانس

ولويس شيخو نيز او را از شاعران بزرگ نصرانيت در عصر جاهلي مي    است   داشته  رفت كتاب آمد و

الصلت از هركسي به توحيد نزديك تر   وابفرزند  مي توان گفت كه اميه  اذعان  به  . در نتيجه  ( 15)داند

بوده است، شهاب الدين قسطلاني در باره اش گفته است: براي او توفيق ايمان به رسول الله حاصل نشد، 

او در جاهليت عبادت مي كرده ودر شعرش معاني توحيدي زيادي ديده مي شود، به معاني توجه بيشتر  

 پسند شعرش را    -  عليه وسلمصلي الله-توجه داشته واز همين روي پيامبر  نيز  حقائق  بيان  داشته و به  

 .  ( 16)بشنودرا كرده بود و مي خواست كه شعرش 

ابن حجر عسقلاني در باره اش گفته است كه او بر دين ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام بوده 

شعرش حد مشترک بين    جهت . و از همين  ( 17)وشراب نوشي و عبادت بتها را حرام مي پنداشته است 

امور كم ارزش خود داري مي كرده واز عبادت سنگ دوري مي گزيده وهمواره بيان  همه انسانها بوده واز  

در پي آن بوده تا به راه حنيفيت ابراهيمي دست يابد و بي جاي نيست كه در شعرش اين معاني را مي  

 بينيم: 

 ( 18)إلّا دِينَ الْحَنِيفةَِ بُورُ     كلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَْ الله

 ( 19)واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا   أبدا   ايا رب لا تجعلني كافر

)در روز قيامت، هر ديني غير دين حنيفيت ابراهيمي بي ارزش وتباه است، اي پروردگار! هرگز مرا كافر  

 وبي دين مگردان وهمواره ژرفاي دلم را با ايمان آباد داشته باشد(.  

ويد و با پروردگار خود مناجات ز روز قيامت و از الله تعالي و از حنيفيت سخن مي گشاعري كه ا

كند واز كفر گريزان است و ايمان را تمنا مي كند لياقت آن را دارد كه بدان گوش داده شود و عبدالله    مي

بعض از اشعار بن عباس گفته است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم قسمتي از شعر اميه را تأييد كرده است.  

 قرار گرفته قرار ذيل است:  صلي الله عليه وسلم  مورد تأييد پيامبركه اميه 

 حمَْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يتََوَرَّدُ    وَالشَّمْسُ تَطْلعُُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ 

 ( 20)إِلا مُعَذَّبَةً وَإِلا تجُْلَدُ   تَأْبىَ فمََا تَطْلُعْ لَنَا فيِ رِسْلِهاَ 
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)در پايان هرشبي خورشيد كه طلوع مي كند چنان رنگش سرخ فام مي باشد  كه انگار گل گلاب است،  

يا قمچين كاري مي   به اختيار و خواست خودش طلوع نمي كند بل عذاب مي كشد و  اين خورشيد 

 شود(. 

باعث نشد كه پيامبر صلي    ،الصلت ومرگش بر كفر فرزند ابوخلاصه مطلب اين كه كافر بودن اميه  

زيرا كه    ؛نكند  نخواهد ويا بعض اشعارش را تصديق  زيادتالله عليه وسلم به شعرش گوش ندهد واز آن  

  ، هايي به سوي حقيقت را مي يافت و در او شوقي واضح به سوي ايمان مي ديد، آري  در شعر او گرايش 

ولي از آن وضعيت ناراضي بود و در جست وجوي حقيقت تلاش مي    ؛او در محيطي جاهلي مي زيست 

 زده كرده بود.  شگفتي قلب بيدارش را  ،ورزيد واوهام جزيره عربي

هايي از اشعار آن    همچنان در روايات آمده است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم گاه به قسمت  

دوره استشهاد كرده است، از حضرت عائشه رضي الله عنها پرسيده شد كه آيا پيامبر صلي الله عليه وسلم  

العبد در حالات عادي با چيزي از اشعار استشهاد مي كرده يا نه؟ فرمود: بلي، به اين سخن     طرفه بن 

 . ( 21)استشهاد مي كرد: » ويأتيك بالأخبار من لم تزود«

عائشه رضي الله عنها دانسته مي شود كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در حالي به   سخناز ظاهر  

استشهاد مي كرده كه اخبار دير مي رسيده و در عين حال از استشهاد كلام طرفه خود داري عبارت، اين 

 در تضاد واقع نمي شد.   )يكتا پرستي( و با معاني توحيدينمي كرد؛ زيرا اين بيت شعر حامل حكمت بود  

كرد، شايد مردم عادي به اين بيت شعر در موارد   ولي مقصد استشهاد در نزد هركسي فرق مي 

مناسبتهاي گوناگون و   درولي رسول الله صلي الله عليه وسلم بدان    ؛استشهاد مي كردند  ،عادي زندگي 

استشهاد مي كرد مانند: انتظار خبر آسمان، خبر سريه هايي كه گاه وبيگاه به مناطق دور دست مي  ،عميق

فرستاد، وگاه مي شد كه پيش از رسيدن خود سريه خبر وي برايش توسط جبريل عليه السلام آورده مي 

 شد. 

مت افراد واشخاص  اختلاف  به  نظر  استشهاد  مقصد  كه  دهد  مي  نشان  بودف اين  مي  ولي ؛  اوت 

شريف ترين   ،، مقام نبوتنمود   آنها را از هم جدا ميمختلف  انسانيت ميان آنها جمع مي كرد، ومقامات 

بود با آنهم اين مقام بلند مانع نيامد كه به بيت شعري از شخصي مانند طرفه بن العبد استشهاد    هامقام
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؛ شعري كه از  نكند. در واقع امر پيامبر صلي الله عليه وسلم بر اين امر تأكيد داشت كه شعر سخن است 

 .( 22)زشت است  ،نيك است و اگر از نوع سخن زشت باشد  ،نوع سخن نيك باشد

همان گونه كه پيامبر صلي الله عليه وسلم به شعر طرفه بن العبد استشهاد كرده در روز بدر به  

شعر حصين بن الحمام بن ربيعه نيز استشهاد كرده است. هنگامي كه پيامبر صلي الله عليه وسلم همراه با  

ريش در برابر خدا ابوبكر صديق رضي الله عنه درميان كشته گان قريش راه مي رفت، روزي كه بزرگان ق

ولي خداوند آنها را ذليلانه از صحنه زندگي بيرون كرد و توسط گروهي اندک    ؛ورسولش قرار گرفتند

و ابوبكر صديق برايش تكميل مي   سرها را مي شكنيم( )مسلمان به قتل رسيدند، و مي فرمود:» نفلق هاما«

 كرد: 

 ( 23) علينا وهم كانوا أعق و أظلما   أعزةمن رجال 

مرداني كه نزد ما عزيز وشكوهمند بودند، حال آنكه آنها در حق ما نافرمانترين وستمگرترين    ) از

 بودند( 

 شعری که از مواقف انسانی تعبير می کند:   (２)

در كنار آنچه از تعامل پيامبر صلي الله عليه وسلم با ميراث شعري عربي مي بينم هم چنان متعالي  

ترين ارزشهاي انساني را نيز مي بينيم كه نرمي و رحمت و شفقت در بلند ترين درجه اش به چشم مي 

زماني كه بيتي يا    خورد، وقتي كه تصرفات پيامبر صلي الله عليه وسلم را در بسياري از مواقف مي بيينم

دلش نرم مي شود هرچند كه جانب مقابل دشمني كافر باشد، شخصي به نام    ،مقطعي از شعر را مي شنود

ابوجرول زهير بن صرد جشمي مي گويد: زماني كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در جنگ هوازن ما را اسير  

 ، برايش اين شعر را خواندم: چارپايان  و  )اشخاص اسيرشده( وشروع كرد به جدا كردن جوانان و سبينمود  

 فَإِنَّكَ المَْرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ    امْنُنْ عَلَيْناَ رَسُولَ اللَّهِ فيِ كَرَمٍ 

 مُفَرَّقٌ شمَْلهََا فيِ دَهْرِهَا غِيَرُ    امْنُنْ عَلىَ بَيْضَةٍ قَدْ عاَقَهَا قَدَرٌ 

 عَلىَ قُلُوبِهِمُ الْغمََّاءُ وَالْغمََرُ            أَبْقَتْ لَنَا الدَّهْرَ هتَّافًا عَلىَ حَزَنٍ 

 يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُختَْبَرُ   إِنْ لَمْ تَدَارَكْهُمْ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا  
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 إِذْ فُوکَ تمَْلَأهُُ منِْ مَحْضهَِا الدُّرَرُ  امْنُنْ عَلىَ نِسوَْةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا  

 وَإِذْ يَزِينُكَ مَا تأَْتيِ وَمَا تَذَرُ  إِذْ أَنْتَ طِفْلٌ صَغِيرٌ كُنْتَ تَرْضَعُهَا  

 وَاسْتَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشرٌَ زُهُرُ           لَا تَجْعَلْناَ كمَنَْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ 

 وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَومِْ مُدَّخُرُ           إِنَّا لَنَشكُْرُ لِلنَّعمْاَءِ إِذْ كُفِرتَْ 

 منِْ أُمَّهَاتِكَ إِنَّ الْعَفْوَ مشُْتَهرَُ   فَأَلْبِسِ الْعَفْوَ مَنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ  

 هَذِي الْبَرِيَّةَ إِذْ تَعْفُوا وتََنْتَصِرُ    إِنَّا نُؤَمِّلُ عفَُوًّا مِنْكَ تُلْبسُِهُ  

 الظَّفرَُيَوْمَ الْقِيَامةَِ إِذْ يَهْدِي لكََ   فَاعفُْ عَفَا اللَّهُ عمََّا أنَْتَ رَاهِبُهُ 

اي رسول خدا! بر ما منت گذار، زيرا تو كسي هستي كه مي شود ازش انتظار خير واميد نيكويي داشت،  )

وجمع شان پراكنده شده    بر كودكاني منت گذار ومهرباني كن كه مورد بي پروايي قدر قرار گرفته اند، 

زمان بر ما سخت گرفته و روز روشن را بر ما، به شب تاريك مبدل ساخته  وزمانه بر آنها قهركرده است،  

بر تابيده است پس تو بر آنها از رحم خويش ارزاني روي  است، اي بردبار ترين انسان! اگر نعمتها از آنها  

دار، بر آن زناني منت گذار كه از ايشان شير نوشيدي كه تا هنوز هم در دهنت بوي شيرآنها نمايان است، 

بياد آر زماني را كه كودكي نوزاد بودي و از مادران آنجا شير مي نوشيدي و همواره بدانجا در رفت وآمد  

چنان نباش كه بعد از جدايي رابطه ات را جدا كرده باشي مثلي كه كبوتر خانه اش را ترک  با ما  بودي،  

مي كند وديگر بدان باز نمي گردد، بل همچنان از جمله ما باش زيرا ما مردمي هستيم كه نيكويي را 

گزار  ما مردمي هستيم كه در مقابل نيكويي سپاسفراموش نمي كنيم وخوبي را در حافظه نگه ميداريم.  

ديگر ذخيره مي كنيم،  هرچند كه ديگران نا سپاسي كنند، پس لباس عفو را به    ي باشيم و براي روزم

زناني بپوشان كه از آنها شيرنوشيده اي كه عفو كاري نيكو وپسنديده است، ما از تو توقع عفو و گذشت 

 داريم كه همه مردم را در وقت پيروزي از آن برخوردار گرداني(.

پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: زنان و فرزندان تان براي تان محبوب تر است يا دارايي هاي 

تان؟ گفتيم اي رسول خدا ما را در ميان خانواده ها و اموال مان مخير ساختي كه در اين حال زنان و  

مي گرفت به شما فرزندان مان به ما نزديك تر است، و فرمود: آنچه كه به من و بني عبدالمطلب تعلق  

 ( 25)بخشيدم.
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نشان مي دهد كه شاعر متوسل به رجاء و محبت و اميد و در خواست مي   ، تأمل در اين نص 

گرايش به  هوازن به نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم مي رود و اعلان توبه و    هيئت شود. شاعر در ضمن  

از همين روي است كه  پيامبر آگاه است و  از رحمت ومهرباني ونرمدلي  او به خوبي  اسلام مي كند، 

كلماتي را در اين نص زياد استعمال ميكند كه به طلب رحمت ومهرباني وگذشت و شفقت دلالت دارند  

خصي  مانند: امنن، اعف وغيره كه در قلب شخص عادي نيز تأثير شگرف دارند چه رسد كه مخاطبش ش 

باشد كه خداوند او را رحمت براي جهانيان فرستاده و قلبش را مالا مال از شفقت و مهرباني گردانيده  

كرده مي پرسد: كدام يك براي تان محبوب    هنگامي كه پيامبر اين ابيات را مي شنود روي به آنهااست.  

پيامبر دانست كه ترجيح دادند  تراست: زنان و فرزندان يا مال ودارايي؟ وهنگامي كه زنان و فرزندان را  

شاعرشان راستگو است، به اين اكتفا نكرد كه حق خود را براي شان ببخشد بلكه حق بني عبدالمطلب را  

نيز براي آنها مي بخشد. سپس مهاجرين و انصار نيز يكي پي ديگر از حق خود براي هوازن گذشتند تا  

 هرطوري كه پيامبر مي خواهد انجام دهد.  

زيرا كه    ؛شعر هم تقاضاي عفو و گذشت مي كردند مي پذيرفت تقديم  اگر هوازن از پيامبر بدون  

زيرا كه    ،ولي آنها خود خواستند كه اين تقاضا را با بليغ ترين سخن مطرح سازند  ،او مردي مهربان بود

 در اين چنين حالتي تعبير از احساسات وعواطف دروني جز به وسيله شعر ممكن نيست.  

در اين ابيات احساسات مردمي بيان شده كه هم جنگ را باخته اند وهم اهل و اموال شان را  

كه در هنگام پيروزي عفو و  ت مي دادند وهم آخرت را. شخصي  واگر كشته مي شدند هم دنيا را از دس

 تعامل انساني از جانب پيامبر است.   عالي ترين درجهن امر نشان  گذشت دارد، اي

رثاء  بدان  ابيات ديگري مي بينيم كه قتيله بنت الحارث برادرش نضر بن حارث را  در  همچنان  

 مي كند هنگامي كه در جمع اسيران بدر درآمده بود و بعد ها كشته شد. در ابيات او آمده بود: 

 من صبح خامسة وأنت موفق   يا راكبا إن الأثيل مظنة 

 ما إن تزال بها النجائب تعنق   بأن تحية  أبلغ به ميتا 

 جادت لمائحها وأخرى تخنق    منى إليه وعبرة مسفوحة  

 إن كان يسمع ميت لا ينطق    فليسمعن النضر إن ناديته  
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 لله أرحام هناک تشقق !   ظلت سيوف بني أبيه تنوشه  

 رسف المقيد وهو عان موثق    قسرا يقاد إلى المنية متعبا  

 من قومها والفحل فحل معرق   أمحمد ولأنت ضنء نجيبة   

 من الفتى وهو المغيظ المحنق    ما كان ضرک لو مننت وربما  

 ( 26)وأحقهم إن كان عتق يعتق              النضر أقرب من تركت وسيلة  

وتوپيروزمند هستي،    )اي سوار كار قهرمان! همواره انسان هاي والاتبار در معرض بد گماني قرار مي گيرند

به همه اطلاع برسان كه هر اسب نجيب گردن زده مي شود، از من برسان كه اشكهاي يك چشمم جاري 

است ولي اشكهاي چشم ديگرم خفه مي گردد. سخنم را بگوش نضر چه زنده باشد يا مرده، برسان.  

يالي است كه پراكنده شده اند. شمشيرهاي مردان خانواده اش از او دفاع كرده نتوانستند و خدا را اهل وع

او به صورت عمدي و با دل ناخواسته به سوي مرگ كشانده مي شود، در حالي كه دستها و پاهايش بند  

ستي. اگر عفو كني و بخشش  هستند. اي محمد! تو در ميان قوم خود مردي نجيب ودلاور وپرتلاش ه 

ويك مشكل را هم رفع مي كني، نضر خوب ترين ومستحق ترين كسي نمايي از تو چيزي كم نمي شود  

 است كه بايد مورد بخشش قرار گيرد و از وي مراقبت صورت پذيرد..(.  

برايم مي رسيد از    قتلشهنگامي كه اين ابيات را به پيامبر بردند و خواندند فرمود: اگر اين ابيات قبل از  

 ( 27).مكشتن وي صرف نظر مي كرد

از آن متأثر مي    ار،  ده وداغد پيامبر صلي الله عليه وسلم با شنيدن اين ابيات آنهم از خانمي درد دي

گردد، زيرا كه او نزديك ترين فرد به خودش را در اولين رويارويي بين اسلام وكفر از دست مي دهد،  

از آن جايي كه قلب پيامبر مالامال از رحمت وشفقت ومهرباني بود با آنهم در برابر دشمنش هم نرمي 

مي كردم.    ت مي رسيد برايش او را رهانشان مي دهد و متأثر مي گردد و مي گويد كه اگر قبلا اين ابيا

 آري اين نشانه يك سجيه بزرگ وانسانيت بلند ومقامي رفيع از خلق بزرگ انساني است. 

مشاعر انساني در نزد پيامبر تا آخرين حد بود و مي توان رحمت ومهرباني انساني را از اين هم 

آن سريه پيروز شدند و تعدادي را اسير گرفتند كه  افراد اعزامي دانست كه آن حضرت سريه اي فرستاد، 

بلكه من عاشق يك زن در ميان    از جمله اين مردم اسير شده نيستم  در ميان اسراء مردي بود و گفت من
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م وبعد هرچه دل تان مي خواهد  زه دهيد كه يك بار به او نگاه كنآنها بودم وحالا مي خواهم كه به من اجا

آنها زني بلندقامت وجود دارد. مرد در حق زن شعري خواند   . نگاه كردند ديدند كه در ميانانجام دهيد

و بعد او را كشتند، وقتي كه زن بر بالاي سر او ايستاد و يك فرياد بلندي سر داد و از شدت غم جان 

سريه به نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمدند وداستان را برايش حكايت كردند  اهل  باخت، وزماني كه  

رحيم؟!   رجل  فيكم  أما  گفت:  داده  قرار  عتاب  مورد  را  وجود آيآنها  مهرباني  آدم  يك  تان  ميان  در  ا 

   ( 28)نداشت؟

در روايتي آمده است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم سريه اي فرستاد و اين سريه شخصي به نام  

اصيد بن سلمه از بني سليم را اسيركرده به مدينه آورد، هنگامي كه پيامبر صلي الله عليه وسلم او را ديد  

مسلمان شد، آن مرد پدري بزرگ سال   ، او همپيشكش نمود را  اسلام    شبراي   ،به حال او سوخت دلش  

 شدن پسر اطلاع يافت به پسر خودنامه اي فرستاد وگفت: داشت وقتي از مسلمان  

 حتى يبلغ ما أقول الأصيدا     من راكب نحو المدينة سالما 

 من عق والده وبر الأبعدا     إن البنين شرارهم أمثالهم   

 أودوا وتابعت الغداة محمدا      أتركت دين أبيك والشم العلى  

 وتركتني شيخا كبيرا مفندا      فلأي أمر يا بني عققتني  

 وأبيت ليلى كالسليم مسهدا     أما النهار فدمع عيني ساكب  

 وبدينه لا تتركني موحدا       فلعل ربا قد هداک لدينه  

 وعققتني لم ألف إلا للعدى     واعلم بأنك إن قطعت قرابتي  

آيا سوار كاري است كه به سوي مدينه برود و پيامم را سالم به اصيد برساند؟ وبه او بفهماند كه بدترين  )

فرزندان امثال او اند، چه كسي وجود دارد كه دين پدرش را ترک كند و به دين بيگانه اي بگرايد؟ بر 

از روي چه نافرماني ام  اساس كدام دليلي دين پدرت را رها كردي و پيرو دين محمد شدي؟ اي فرزندم  

را نمودي و در حال پيري و بيكسي رهايم نمودي؟ در روز همواره اشك مي ريزم و شبانگاه از بيتابي  

بيدار مي مانم، شايد پروردگارت تو را به دين خود رهنمايي كرده باشد، پس ترا به همان پروردگارت  



ع ادبی در سایه سنت نبوی ابعاد انسانی ابدا 17   

من هم جز    يقطع نمايي ونافرمانيم كنسوگند مي دهم كه مرا تنها مگذار، وبدان كه اگر تو رشته قرابتم را  

 به دشمنان با كس ديگري الفت و محبت نخواهم ورزيد(. 

پسر از پيامبر صلي الله عليه وسلم اجازه خواست كه جواب پدر خود را بدهد برايش اجازه داد و او هم  

 برايش نوشت: 

 حتى علا في ملكه فتوحدا     إن الذي سمك السماء بقدرة  

 يدعو لرحمته النبي محمدا    بعث الذي لا مثله فيما مضى 

 م وارتدى  رابالمكقرنا تأزر    ضخم الدسيعة كالغزالة وجهه  

 طوعا وكرها مقبلين على الهدى      فدعا العباد لدينه فتتابعوا   

 كان الشقي الخاسر المتلددا     وتخوفوا النار التي من أجلها  

 فإلى متى هذي الضلالة والردى     واعلم بأنك ميت ومحاسب   

در ملك خود از همه بلند مرتبه و يكتا ثابت   و  ،) آن ذاتي كه آسمان را به قدرت خويش بلند گردانيد

نبوده و او به سوي رحمت پروردگار   او  ي مبعوث كرده در گذشته كسي مانندپيامبرشخصي را به  گرديد،  

داراي اخلاقي بزرگ بوده و چهره اش همچون غزال زيبا ونيكوست،  او فرا مي خواند و محمد نام دارد. 

و ملبس به مكارم اخلاق مي باشد. مردم را به دين الله فرا خواند همه از روي قناعت وعدم قناعت بدان 

روي آوردند و پذيراي هدايت شدند. آنها از آتشي هراسان شدند كه انسان هاي شقي بد بخت در آن 

پس  اي انسان! بدان كه توهم ميميري و از كرده هايت مورد بازپرس قرار مي گيري،    جاودانه مي مانند.

 بد سيرتي باقي خواهي مانى؟!(. تا كي در اين گمراهي و 

وزماني كه اين ابيات به پدرش رسيد فورا سوار شده به نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم حاضر شد و اعلان 

 ( 29)اسلام كرد. 

 رقت ونرمي ومهرباني پيامبر صلي الله عليه وسلم در حق مردم باعث نيرو گرفتن اسلام ومسلمين گرديد. 

نقشي مهم در رهنمايي وهدايت مردم و تغيير احساسات آنها بود و همين    دارايمچنان شعر  ه 

زيباي چهره  درخشش  اين كار نه تنها سبب  شعر بود كه احساسات وعواطف انساني را بر مي انگيخت.  
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مي يابد كه مردم را بر اقبال بر آن واميدارد وسبب مي گردد كه مردم   تسلطكه بر قلبها  اسلام مي گردد بل

 داخل شوند.  ،ندر آفوج فوج 

از وفات آن حضرت ادبي مطابق هد  ،وپس  ابداعات  با  نيز  نبوي تعامل مي   اياتصحابه كرام 

به ارزشهاي انساني در ابداع ادبي نزد آنان است. پيامبر صلي الله    ارجگذارينشان دهنده    ،كردند واين 

در مدار قرون متمادي نيز باقي   ،و بعد از وفات آن حضرت  بر اين ارزشها تأكيد مي ورزيدعليه وسلم  

 ماند.  

شاعر از احساسات و مشاعر خويش با تمام حريت وآزادي ودر حدود شريعت تعبير مي كرد 

كه حيات مردم را به مفهوم شامل وهمه جانبه اش تنظيم مي نمايد. خلفاي راشدين هم اين مشاعر و  

راي  احساسات را مراعات مي داشتند وتقدير ميكردند؛ زيرا پيامبر صلي الله عليه وسلم را مي ديدند كه ب

آن حق كامل قايل مي شد؛ زيرا كسي كه از اين مسائل تعبير مي كند قبل از هرچيزي انسان است وحق 

 تعبير كند. گسترده اش دارد كه از احساسات خود و آنچه به خاطرش مي گذرد در مفهوم اسلامي 

عاتكه ازدواج كرد خانمي به نام  با    -رضي الله عنهما-در روايات آمده است كه عبدالله بن ابوبكر  

بناء پدرش به او گفت كه   ؛وخيلي دوستش داشت واو سبب گرديد كه از امور زندگي به او مشغول گردد 

 طلاقش داد وبعد از آن پشيمان شد، از همين روي در موردش گفت:  ،طلاقش بده

 وما ناح قمري الحمام المطوق   أنساک ما ذر شارق أعاتك لا 

 إليك بما تخفي النفوس معلق     أعاتك قلبي كل يوم وليلة 

 ولا مثلها في غير جرم تطلق    ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها 

 وخلق سوي في الحياء مصدق   لها خلق جزل ورأي ومنصب 

زماني كه خورشيد طلوع مي كند و تا زماني كه قمري نوحه سرايي مي نمايد ترا )اي عاتكه! تا  

فراموش نخواهم كرد، اي عاتكه! قلبم در طول شبها و در جريان روزها به تو وابسته وآويزان است، تا 

يده  هنوز هيچ شخصي را مانند خودم نديده ام كه زني مانند او را طلاق داده باشد و نه زني مانند او را د
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وديدگاه و منزلتي بلند است، و او  ام كه بدون گناهي طلاق داده شود، او داراي اخلاقي نيكو و استوار  

 داراي خوي درست و حياء وآزرم است(.  

گفت و پدرش كه اين ابيات را شنيد برايش اجازه او  شعر حزن انگيز را به خاطر  وقتي كه اين  

داد كه او را باز گرداند، وزماني كه بازش گردانيد خودش در جنگ طائف زخم برداشت و در مدينه  

 وفات نمود و عاتكه هم در حق او مرثيه هاي غمگينانه نگاشت. 

 اند،واقعا وقتي كه اين ابيات را مي خوانيم كه مالامال از معاني انساني وعواطف دروني زيبايي  

كمتر مي توان مانند آن را سراغ داشت. در عين حال مي بينيم كه ابوبكر رضي الله عنه كه اسلام اخلاقش 

را تهذيب كرده بود با شنيدن اين ابيات قلبش نرم مي گردد و رحمت و مهرباني وعاطفه زندگي اش را  

پسر ابوبكر نه تنها از ندامت خود از طلاق دادنش تعبير كرده بلكه از عشق و   به خود مشغول داشته بود، 

و الفاظي كه به وسيله آن احساسات خود را بيان داشته در كمال زيبايي  علاقمندي اش نيز تعبير مي نمايد،  

، مثل اين كه او فحشديده مي شود ونه    اهيم هرزهمفونرمي و حشمت و وقار اند كه نه در اين الفاظ  

نمونه اي از غزل اسلامي را به نمايش مي گذارد. او همسرش را به اخلاق نيكو و به عقلمندي و خلقت  

ديده مي شود كه    موضوعيت)عيني گرايي( نيكو وصف مي كند و از سوي ديگر در تعبيراتش صدق و  

 مانند آن را كمتر به چشم مي بينيم. 

زيبا و صادقانه طبيعي بود كه قلب ابوبكر كه به نرمي و مهرباني مشهور    احاساتدر برابر اين  

بود نرم شود ورقت حاصل كند و احساسات و مشاعرش را احساس كند و برايش دستور دهد كه عاتكه  

زبان نثر و محاوره نتوانست كه قلب ابوبكر را نرم كند و ميان قلب پدر وفرزند واسطه    ،را بازگرداند. آري

  بازي نمايد. ولي زبان شعر توانست نقش سفير ميان آن دو را  ؛خير شود

اما عمر بن خطاب رضي الله عنه برخوردش با شعر چنان بود كه هرگاه سخن مي گفت براي 

ابياتي از شعر را به زبان مي آورد. او از اين بيت شعر عبده بن طبيب    ( 30)تأييد سخن خود بيتي يا 

 خوشش مي آمد:  

 والعيش شحٌ وإشفاقٌ وتأميل   المرء ساعٍ لأمرٍ ليس يدركه  
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)انسان براي كاري تلاش مي ورزد كه عاقبتش را نمي داند، وزندگي عبارت تنگ چشمي و  

 مهرباني واميدهاي طولاني است(.  

داستان آن حضرت با شعراي مختلف زياد است كه هرگاه در برابر مواقف مختلف انساني قرار 

در آن  در صورتي كه اين فورا به خواستهاي مردم پاسخ مي داد، ، مي گرفت اشكهايش جاري مي گشت 

 .  وجود نمي داشت  بي توجهي به محرمات الهيابيات معاني 

را   او  عمر  كرد و حضرت  هجو  را  بدر  بن  زبرقان  حطيئه  كه  هنگامي  است  آمده  روايات  در 

 محبوس نمود حطيئه شعري گفت: 

 زُغْبِ الحَواصلِ لا ماءٌ ولا شجََرُ (     ) ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي مَرَخٍ  

 فاغفرْ عليكَ سلامُ الله يا عمرُ (      ) ألقيتَ كاسِبَهم في قعرِ مُظْلمَِةٍ  

 ألقىَ إليك مقاليدَ النُّهىَ البَشَرُ (     ) أنت الإِمامِ الذي من بعدِ صاحبهِ   

 (  31)لكن لأنفسِهم كانتْ بكَ الأثَُرُ (     ) لم يُؤْثِروکَ بها إذ قدَّموک لها   

آشيانه خود بيرون شده نمي توانند، در حالي كه  ازبراي جوجه هاي خوردسالم چه مي گويي كه هنوز  )

كاسب شان را در قعر  هنوز توان پرواز ندارند ولي نه آب دارند ونه درختي كه در سايه اش قرار گيرند، 

تاريكي افكنده اي پس بخشايش كن، سلام الله بر تو اي عمر! تو امامي هستي كه پس از رفيقش )ابوبكر( 

مردم زمام امور را به دست تو سپرده اند. هنگامي كه تورا براي اين كار پيش كردند، تو را بر آن ترجيح  

 ولي تو را بر خويشتن خويش ترجيح دادند.( ندادند، 

وقتي كه عمر بن خطاب رضي الله عنه اين ابيات را شنيد اشكش ريخت و از زندان بيرونش  

  ( 32)مسلمين تعرض نكند. وآبروي نواميسولي از وي تعهد گرفت كه به  ؛كرد

او را آزاد كرد و به خاطر اين معناي انساني قلبش   ،عمر رضي الله عنه به خاطر فرزندان حطيئه

نرم شد ونخواست كه آنها به سبب گناه پدرشان مجازات شوند. همچنان شيبان بن المخبل سعدي كه مي 

منصرف  ولي نتوانست كه فرزندش را    ؛خواست در جهاد عليه فارس شركت كند و پدرش موافق نبود

وبعد از مدتي مخبل كه از داغ جدايي فرزند به ستوه آمده بود ومي خواست كه مال ودارايي خود   سازد
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يكي از دوستانش او را به اين كار نگذاشت و از او مهلت خواست،   ،را بفروشد و به فرزندش ملحق شود

 از مخبل را سرود:شعري رقيق وخود آمد به نزد عمر رضي الله عنه 

 وغُصْنُكَ من ماء الشباب رطيبُ (      ) فإن يكُ غُصْني أصبحَ اليوم ذاوياً  

 فَمَشْييِ ضعيفٌ في الرجال دبيبُ (      ) فإنِّي حَنَتْ ظهري خطوبٌ تتابعت  

 أرى الشخص كالشخصْين وهو قريب (       ) إذا قال صَحْبي يا ربيعُ ألا ترى 

 تَعقُُّ إذا فارقْتَني وتحوب (       ) ويخبرني شيبانُ أنْ لن يعقَّني 

  گر امروز شاخچه من)از اثر پيري( پژمرده شده؛ ولي شاخچه تو از اثر آب جواني تازه است، مصيبت )ا 

آورده پشتم را خم كرده،   بر من يورش  پيهم  مانندهايي كه  مردان  ميان  رفتار حشرات    بناء رفتارم در 

گرديده است، هنگامي كه مردم با من رو به رو مي شوند مي گويند: اي ربيع مگر چشمهايت نمي بينند؟ 

چشمهايم چنان ضعيف شده است كه يك آدم را به مثابه دو آدم مي بينم در حالي كه به من قريب هم 

اما زماني كه از من جدا مي شوي ورخت شيبان به من مي گويد كه هرگز نافرمانيم را نخواهد كرد،  است.  

 سفر مي بندي در واقع نافرمانيم را مي كني...(

وزماني كه عمر رضي الله عنه اين شعر را شنيد از چشمهايش اشك جاري شد وبه سعدبن ابي  

او بازگشت وتا آخر عمر پدرش   بان را بازگرداند ويوقاص رضي الله عنه نامه نوشت ودستور داد كه ش

 .  ( 33)با او باقي ماند

در اين ابيات از ضعف و كلان سالي و شوق وفراق فرزند شكايت مي كند، طبيعي بود كه مخبل  

تأثير نمايد و او را    خطاب رضي الله عنه در اين حالت اين افكار و عبارتهاي رقيق ونرم وغمگينانه بر عمر

 به اشك ريختن وادارد. 

گذشته از آن يكي از شبها عمر رضي الله عنه جهت گزمه به كوچه هاي مدينه بيرون شده بود و  

 شنيد كه غزل مي خواند: در پشت يكي از خانه ها رسيد وآواز زني را 

 ولَيْس إلى جَنْبيِ حَبِيبٌ ألاعِبُهْ    تَطاوَلَ هذا الليلُ وازْورََّ جانِبُهْ  

 لَزُعْزعَِ منِ هذا السَّرِيرِ جَوانِبهُْ     فوالله لَوْلا الله لا شيَءَْ غَيْرهُُ  

 وأُكْرِمُ زَوْجيِ أَنْ تُنالَ مَراكِبُهْ    مَخافَةَ رَبِّي والحيَاءُ يَصُونُنيِ 
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به الله كه    سوگندبازي كنم،  عشق  دراز همه جا را فرا گرفته و در كنارم رفيقم نيست كه با او  )اين شب  

غير از او خدايي نيست اگر ترس او نبود، گوشه هاي اين تخت را به حركت در مي آمد، ترس پروردگارم 

 و شرم از اين كار بازم مي دارد، وهم چنان مي خواهم كه عزت و آبروي شوهرم را نگهدارم.( 

اين ابيات نمادي از ارزشهاي انساني و طهارت اخلاقي است كه هم در وجود آن زن به نمايش در آمده  

است وهم در وجود عمر. آن زن سبب عدم دست زدن به فحشاء وخواهشات نفسانيش ترس خدا وحياء 

وعمر هم  را مي داند واز همين روي است كه فراق شوهرش را تحمل مي كند و به فساد روي نمي آورد  

كه اين موضوع را مي شنود، دستور مي دهد كه منبعد هيچ مجاهدي بيشتر از چهار ماه در جبهه جنگ  

وجهاد نگذراند بلكه بعد از چهار ماه بايد به خانه اش باز گردد. اين حادثه سبب مي گردد كه يك قاعده  

 ند. شو وقانون به خاطر تمام زنان مسلمان وضع گردد و از خير آن همه برخوردار

 نتيجه گيری: 

به نظر بنده آنچه كه به عنوان برآيند از مقاله بر مي آيد اين است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم علي 

الاصول با شعر سر دشمني و مخالفت نداشته است وبرايشان اين هم مهم نبوده كه گوينده شعر چه كسي 

ي منحرف وگمراه كننده مي  است؛ بلكه آن حضرت شعري را مردود مي دانسته كه از نظر اخلاقي وعقيدت

بوده است. از اين روي بود كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم به خودش اجازه دهد تا به شعر شاعران  

و با ارزشهاي اسلامي همساني داشت،  دوره جاهلي گوش دهد كه شعرشان با مبادي اسلام در تضاد نبود  

   موقفگيري مثبت خويش بر آن مهر تأييد گذارد.  حتي نسبت به شعر شماري از آنها اظهار نظر كند و با

 رويکردها: 

 .  ۳۷۳ ص/ ۱۱جصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، – -1

 .  ۲۹۵- ۲۹۴ص۱۶تفسير المنير، جال -2

 . ۹۸۱و ۹۸۰ص۵جم، 1985، دارالشروق، 11سيد قطب، الطبعة ي ظلال القرآن، ف -3

، وصحيح  ۹۸۸  -۲/۹۸۷موطأ، للإمام مالك، كتاب الكلام، باب ما جاء فيما يخاف من اللسانال -4

 . ۳۷۳/ ۱۱البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان
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الشعراء، محمد بن سلام  ط -5 المدني،  جمعحيال بقات فحول  ، تحقيق محمود محمدشاكر، مطبعة 

 . ۱/۲۴ م، 1974القاهرة 

 .  ۱۲۲باب الكبر ص، دارالفكر، 1للإمام البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعةدب المفرد، الأ -6

شمائل المحمدية و الخصائل المصطفوية،  باب ما جاء في صفة رسول الله صلي الله عليه وسلم  ال -7

 .  205-204في الشعر. ص

ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبدالعزيز بن باز و محمج قؤاد    ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -8

مع شرح    ، و صحيح مسلم۶۵۸/  ۱۰  م، ج1989، سنة  1عبدالباقي، دارالكتب العلمية، بيروت، ط

 . ۴۹/ ۷في كتاب الشعر،   م،1974، 2النووي، دار إحياء التثراث العربي، بيروت ط

النبوية لابن هشام،سيرال -9   تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، دارالفكر، ة 

في تمييز الصحابة، ابن حجرالعسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، دارالجيل    الإصابةو،  ۳۷۰  /1

 .  ۴۶۱/  4 م، 1992، 1بيروت، ط
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